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on the Views of Sadr al-Mutallahin 
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Abstract 
Undoubtedly, the concern of happiness and achieving 

felicity, and getting rid of misery is one of the main concerns of 

every human being during his life. Facts such as Happiness and 

sadness should also be considered as the most important worries 

that affect human life in close connection with felicity and 

misery.  

In the history of philosophy, a philosopher like Sadr al-

Mutallahin with his original and deep theoretical foundations 

has been very helpful in explaining this issue. 

By explanation the nature of happiness and sadness, the 

types of sadness and happiness, as well as their real examples, 

he has helped a lot in deepening the meaning of life in human 

beings.  

The main question of the present study is that by 

emphasizing the thoughts of Sadr al-Mutallahin, how to analyze 

the two concepts of happiness and sadness? In a descriptive-

analytical approach, the author has concluded that Sadra, while 

dividing happiness and sadness into four categories: sensory, 

imaginary, illusory, and intellectual, considers the happiness of 

intellectual pleasure as the most complete happiness and the 

sadness of its loss as the saddest kind of sorrow. 

 
Keywords: happiness, sadness, pleasure, pain, suffering, Mulla Sadra. 

 

_____________________________________________________ 
Assistant Professor of Shahed University                  mjpashaei@shahed.ac.ir  

Date of Receive:  1399/ 12/ 12                                     Date of Accept: 1400/ 1/ 23 

 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 

 ، 79پياپي ، 1400تابستان  ، 2 ، شماره 21دوره 

 2251-6123: چاپي ، شاپا 44- 27صفحات 
 2008-9481شاپا الکترونيکي: 

 مقاله: علمي پژوهشي 

Journal of Religious Thought of 

Shiraz University 
Vol.21, No.2, Summer 2021, Ser. 79, 

PP: 27-44, ISSN: 2251-6123 

ISSN online: 2008-9481  

Article: Original Research  

 



 44-27صص:    ،79شماره  ، 1400، تابستان2، سری21فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز، دوره 28

 

 صدرالمتألهین بازخوانی شادی و غم با تأکید بر آرای 
 

 ٭ محمدجواد پاشایی 
 

 چکیده 
بختی و رسییدن به سیداد ، و در مباب ، رسیتن از ی نیکبدون تردید، دغدغه

رود. های اصییی هر انایانی در لو  ایاتب به شیمار میمشیوولیشیباو ، از د 

وامیدهای مهمی دانات که در ارتبالی  ابایبی چون شیادی و غم را نی  باید از بیم

دهد. در  تأثیر خود قرار میبا سیداد  و شیباو ، ایا  انایانی را تحتتنگاتنگ 

تاریخ فیایهه، اکیمی چون صیدرالمتألهین، با مبانی نیری اصیی  و قمیو خود، در  

برداری از سیرشیت شیادی و تبیین این مایأله کمک شیایانی کرده اسیت. او با پرده

بخشیی به دی در قموها، گا  بینغم، اقایا  غم و شیادی و نی  مایداا واقدی آن

مههو  مدنای زندگی در انایان برداشیته اسیت. پرسیب اصییی تحبیو اانیر این 

های صیدرالمتألهین، چه تحیییی از دو مههو  شیادی و اسیت که با تأکید بر اندیشیه

تحیییی به این نتیجه  ییی آوردی توصیهیتوان به دست داد؟ نگارنده در رویغم می

ی اایی و خیالی و شیادی و غم به چهار دسیتهرسییده که صیدرا در نیمن تباییم 

ترین شییادی و در مباب ، غم وهمی و قبیی، شییادیح ااصیی  از لق  قبیی را کام 

 داند.انگی ترین نوع غم در اناان میااص  از فبدان آن را ا ن

 .ملاصدرارنج،  الم،  لذت،  غم،  شادی،   :واژگان کییدی
 

 . لرح ماأله1

هایی  ترین خواسته ترین و فطریادت، آرامش، راحتی، شادی و لذت، از بدیهیعسمیل به  

ها برآمده است. در  گویی به آن است که هر انسانی در طول حیاتش، پیوسته به دنبال پاسخ

که  است  مفاهیمی  دسته  آن  از  رنج،  و  درد  اندوه،  و  غم  ناراحتی،  ناآرامی،  شقاوت،  مقابل، 

اند. در این میان، نیل به شادی و رستن از غم، اهدافی میانی و  یزانها بالفطره از آن گرانسان

ناپذیر، در صدد تحقق  اند که همگان با شوقی وصفمعنا، اهدافی نهایی در زیست انسانییکبه

یابی به معنایی درست و دقیق  نماید، دستتر میدارند. آنچه در این بین، ضروریآن گام برمی

گمان، فکر و  ه نسبتی تنگاتنگ با معنای سعادت و شقاوت دارند. بیاز این دو مفهوم است ک

توان بدان اعتماد  آسانی میهایی است که در تحلیل این مسأله بهی فلسفی از آن اندیشهمایه
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از میان فلاسفه  اندیشمندان برجسته داشت.  از  بوعلی  این حوزه ی اسلامی،  بوده که در  ای 

 فلسفی، به کاوش در آن پرداخته است.-آوردی طبیبحث کرده و با روی

ازجمله گونههب  وی و  دیگران  که  کشیده  رخ  به  یادشده  موضوع  در  را  مهارتش  ای 

بهره او  تحقیقات  از  خود  مطالعات  در  بردهصدرالمتألهین،  فراوانی  تبیین ی  در  اند. هرچند 

یافت، اما وی  توان به تعریف دقیقی از آن دست  سینا نمیماهیت شادی و غم از منظر ابن

نامد  گیرد که جنسش لذت است و نیز ماهیتی را غم میاساساً ماهیتی برای شادی در نظر می

را »ادراک کمال . او در تعریف لذت، آن(126ص   ،3ج،  1405سینا،  ابن که جنسش الم است )

ادراک و احساس کندکننده و نیل به آن« تفسیر میی ادراک و خیر مختصّ هر قوه ؛ مثلاً 

سینا،  داند )ابنی لذت انسانی میشیرینی و بوی خوش را کمال قوای چشایی و بویایی و مایه

ی غضبیه، کمال آن و درنتیجه موجب لذت اینکه ادراک انتقام را در قوه (؛ چه228ص  ،تا بی

نده شرّ است و وصول  کنی ادارکشمارد. در مقابل، الم را »ادراک هرآنچه برای قوهانسان برمی

(. فخررازی از دیگر اندیشمندانی است  337، ص3، ج1375کند )طوسی،  به آن« تعریف می

گو نشسته است. او در تحلیل ماهیاتی چون فرح و شادی و نیز  وباره به بحث و گفتکه دراین

  داند که جنس و فصل نداشته و از ادراکات بدیهی ها را ماهیات بسیطی میغم و اندوه، آن

از روند. وی شاهد این ادعا را پاسخی مینفس انسان به شمار می داند که در برابر پرسش 

ناپذیر است که هر  شود. به باور او، فرح حالتی درونی، نفسانی و وصفچیستی فرح بیان می

(. او همچنین در کتاب  68، ص1، ج1373کند )رازی،  را در حالتی خاص ادراک میانسانی آن

در ذیل بررسی کیفیات نفسانی، به شرح اسباب فرح و در مقابلش، غم و    ،همباحث مشرقی

آنکه  (. همچنین با فحص در آثار شیخ اشراق، بی406، ص1، ج1410پردازد )رازی، اندوه می

بتوان شرح و تفسیری مستقل از ماهیت غم و شادی به دست آورد، از انواع این حقایق و نیز  

  ، 3ج  و  385ص  ،1ج  ،1373  )سهروردی،  آیده دست میها نکات مهمی باسباب حصول آن 

از لذت و رنج  کلی، در آثار اکثر حکمای اسلامی میطور(. ناگفته نماند که به182ص توان 

روند. اما  ها به شمار میانسانی و نیز سعادت و شقاوتی سراغ گرفت که غم و شادی از آثار آن

را ای است که این تحقیق آن ه بوده، مسألهاینکه سرشت شادی و غم در نگاه صدرالمتألهین چ

توان از دو  پژوهد. بر همین پایه، پرسش اصلی تحقیق حاضر این است که چه تحلیلی میمی

 مفهوم شادی و غم از منظر صدرالمتألهین به دست داد. 
 

 ی تحبیو . پیشینه ۲
گرفته است های اطلاعاتی، تاکنون پژوهشی انجام نگرفته در بانکجوی انجام وبنابر جست

حال، تحقیقاتی که نزدیک به این موضوع انجام که ناظر به پرسش تحقیق حاضر باشد. درعین
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شده، یا اساساً با رویکردی غیرفلسفی به تحلیل غم و شادی پرداخته، یا با موضوعاتی چون 

 ود: شهایی از این تحقیقات اشاره مینمونهگرفته شده است. بهلذت و الم و سعادت و شقاوت پی

فصاالنامه  های پایدار« در حمید پارسااانیا در تحقیقی با عنوان »دین، خاسااتگاه شااادی
(، ضامن تحلیلی ضامنی از سارشات شاادی، جایگاه شاادی  1390) مطالعات راهبردی زنان

حقیقی را در باطن انسااان دانسااته و راه رساایدن به آن را فقق با عقلانیت و ساایروساالوک 

 گشاید.عرفانی برای انسان می

ی خود با عنوان »تحلیل و بررسای جایگاه الم، لذت،  نامهیده زهرا میرطاهری در پایانسا

ساینا« حزن و بهجت در فیلساوفان مسالمان، مبتنی بر آرای کندی، محمدزکریای رازی و ابن

ها را از منظر (، با تقسایم لذت و رنج به دو قسام کلی روحانی و جسامانی، جزتیات آن1391)

 یادشده تحلیل کرده است. سه فیلسوف مسلمان
 

 . چیاتی شادی و غم 3
واژه فارسی معادل  زبان  در  و  شادی  است  نشاط، خرمی  هایی چون سرور، خوشحالی، 

  ی هایی چون حزن و اندوه و غصه است. در زبان عربی نیز باید واژهمقابلش، غم، برابر با واژه

(، اما در اصطلاح حکمت،  213، ص3، ج1414فرح را بهترین معادل شادی دانست )فراهیدی،  

از    صدرالمتألهین و  پرداخته  غم  و  و بسق حقیقت شادی  به شرح  قلمی دقیق،  با  شیرازی 

وی فرح را نوعی از النفسِ خود پرده برداشته است.  ها در چهارچوب مساتل علمسرشت آن 

اینکه غم هم نوعی الم یا رنج است که به  دان مشخص نیست؛ چهداند که فصلش چنلذت می

او همچنین در تفسیر خود از    (. 119، ص4، ج1981ای نکرده است )ملاصدرا،  فصل آن اشاره

اش خروج روح بخاری  داند که در فرح، نتیجه ماهیت فرح و غم، آن دو را کیفیاتی نفسانی می

شدن روح بخاری به بدن برای  ز نتایج آن، داخلاز بدن برای وصول به لذت است و در غم، ا

 (. 150کننده است )همان، صرهایی از عامل موذی یا اذیت

بودن هریک از این دو واقعیت  اما با نظر به مبانی صدرایی درباب لذت و الم و ادراکی

دیگر، باید چنین نتیجه گرفت که شادی و  بودن ادراک از نگاه او، ازسوی سو و وجودیازیک 

کند. بدیهی است که  را بیان میی وجود آنم وصفی وجودی برای نفس بوده که تنها نحوهغ 

ها صادق نیست و چنانچه دانستن شادی و غم در انسان، دیگر تعریف ماهوی بر آن با وجودی

تعریفی هم به دست داده شود، صرفاً تعریفی رسمی و نه حقیقی است. گفتنی است که در  

بودن، علم و ادراک در نظام حکمت صدرایی، باید چهار ویژگی وجودی  نگاهی کلی به مختصات

فعلیت مهمتجرد،  از  را  ظاهربودن  و  )پاشایی،  داشتن  برشمرد  علم  مختصات  ،  1396ترین 

 (. 68-64صص
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 گذاری میان لذت و شادی و همچنین رنج و غم، بالوجدان  همه ممکن است در تفاوتبااین

تر از رنج و لذت دانست  شناختی، غم و شادی را فراتر و گستردهو نیز با الهام از شواهد روان

المتر برای آن ای فراخو دایره دانستن  دانستن غم و لذتها قاتل شد؛ به دیگر سخن، ضمن 

مرتبه باید  را  غم  و  شادی  قویشادی،  بیشتری ی  با شدت  که  دانست  رنج  و  لذت  از  تری 

سازد و لذا ممکن است که کسی از خوردن )هرچند موقت(، نفس انسان را درگیر خود می

اینکه همو ممکن است در مجلس جشنی حضور یابد  غذایی لذت برد، اما شادمان نباشد؛ چه

توان در غم و رنج و ضمن التذاذ از این محفل، شادمان نیز باشد. مقابل این مثال را نیز می

جهت شدت و ضعف( میان این    ازها را تنها از جهت کمیّ )جاری دانست. بنابراین باید تفاوت

   اند:باره چنین گفتهها بررسی کرد. برخی پژوهشگران دراین مقوله 

گیرد. را فرامى»سرور عبارت است از شادى و نشاط، یعنى حالتى ملایم نفس که تمام آن

ادراکى است که هنگام  فرق سرور و لذت این است که سرور لذتى نفسانى است یا حالتى 

که لذت یک حالت  گیرد. درحالىع ضرر، گستردگى آن، تمام نفس را فرامىکسب نفع یا دف

 ی ادراکواسطههاى بىدادهمفرد محدود است. دلیل این امر سخن برگسون است در کتاب  

شود، بخش  که گفته است: سرور حالت نفسانى جدا از حالات دیگر نیست؛ زیرا وقتى آغاز مى

گیرد. این حالت ى شدت یافت، تمام جوانب ادراک را فرامىگیرد و وقتمعینى از نفس را فرامى

اى( که  اى )حالت تازهشود که با آن، ادراک و خاطرات انسان به صفت تازهآن قدر شدید مى

 . (391، ص1366یابد« )صلیبا، شباهت به انتشار گرما و نور نیست، دست مىبى

های کمی موجود اضافه  که تفاوت کیفی را نیز به تفاوت  اند نظر کوشیدهاما برخی اهل

های اصلی میان شادی و لذت و نیز غم و رنج وانمود کنند. با این  را از تفاوت کرده و حتی آن

هایی قرار دهیم که تنها در حالت تصورِ ها و رنجی لذتتوضیح که شادی و غم را در دایره

دهد؛ به دیگر بیان، آن لذتی که تنها از تصور وصول  وجدان یا فقدان آرزوهای انسانی رخ می

ی مستقیم با واقعیات  به اهداف و آرزوها، در آینده یا گذشته، حاصل آمده باشد و نه از مواجهه 

ی ملاتم نفس، شادی است و آن رنجی که از تصور فقدان یا فراق غایات و آرزوها و نه از مواجهه 

 گیرد؛ بنگرید:  منافر حاصل آمده باشد، غم یا اندوه نام می  مستقیم با ناملایمات نفسانی و امور

بخشى است که از علم  ی مقابل یکدیگرند. سرور حالت خوش و لذت»سرور و اندوه نقطه

ها و آرزوها انجام یافته یا انجام خواهد یافت، به انسان دست  و اطلاع به اینکه یکى از هدف

ها  نشدن یکى از هدفاکى است که از اطلاع بر انجامدهد؛ غم و اندوه حالت ناگوار و دردن مى

هایى خاص از لذت و رنج دهد و درحقیقت، سرور و اندوه حالتو آرزوها به انسان دست مى

شود که از علم و  هستند... سرور و اندوه تنها به آن حالت خاص خوشى و ناخوشى گفته مى

 ى تابع  اشود؛ یعنل یا آینده پیدا مىاطلاع به وجود عامل خوشى یا ناخوشى در گذشته یا حا
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 (. 58، ص 7، ج1380تصور موجبات لذت و رنج است، نه واقعیت آن موجبات« )مطهری، 

در نقد این دیدگاه باید اظهار داشت که چنین تفاوتی اساساً مخالف تجربیات وجدانی و  

ی در کنار  که گذشت، ممکن است انسانچنان هاست و پذیرفتنی نیست؛ زیرا آن درونی انسان

ی مستقیم با شیء ملاتم یا منافر، شادمان یا غمناک نیز باشد،  لذت یا رنج حاصل از مواجهه 

شود و  برد و هم شادمان میسان که فردی از حضور در یک مجلس سرور، هم لذت میهمان

توان  شود. بنابراین نمیرنجد و هم غمناک میدر مقابل، از شنیدن خبری دردناک، هم می

هرجهت مسلم آن است  بهها دانست. شادی را تنها محصور در تصور آرزوها یا فقدان آنغم و 

که اولاً شادی نوعی از انواع لذت است و غم نوعی از انواع الم و رنج؛ و ثانیاً از لحاظ کمی،  

ها، از  ی با آناند که در مقایسههریک از این دو واقعیت، مراتبی شدیدتر و برتر از لذت و الم

مندند. هرچند باید شدیدترین مراتب لذت و رنج را سعادت و شقاوتی  ام نسبی بیشتری بهره دو

اند که  ترین کیف نفسانیدانست که داتمی، بادوام و غیرگذرا هستند. پس لذت و رنج ضعیف

با اندکی شدت، به شادی و غم و درنهایت، با وسعت و دوام بیشتر و فراتر، به سعادت و شقاوت 

دقت داشت که  لبته به این تفاوت میان شادی و سعادت و غم و شقاوت نیز باید  رسد. امی

مایه لذتی  و  است شادی  بزرگممکن  رنجی  پیدایش  از مدار شادیی  اما  باشد،  یا  تر  بودن 

بخشی خارج نشود و همچنان شادی و لذت به شمار رود، هرچند دیگر سعادت به شمار  لذت

تری در آینده شود و همچنان غم  ی لذت و شادی بزرگایهرود؛ و بالعکس، غم و رنجی م نمی

ای سعادت  تر، آن لذت و شادیو رنج نام گیرد، اما شقاوت به شمار نیاید؛ به عبارت ساده

تری نباشد و در  تر، یا موجب رنج و غم افزونشود که مانع لذت و شادی بزرگشمرده می

تر یا مانع رنج و غم دیگری  و شادی بزرگی لذت  مقابل، آن غم و رنجی شقاوت است که مایه

اند  بخشآفرین و لذتگونه که در شرایع آسمانی، گناهان اغلب شادیدر آینده نباشد. همان

ی شادی بیشتر نخواهند بود؛ چراکه هر گناهی در  تر یا مایهطور قطع، مانع رنج بزرگاما به

های شرعی در عین  و بالعکس، ریاضت  انجامدذاتش، به بُعد از غایت هستی و دوری از خدا می

اساس، باید گفت  رنج موقتشان، لذت پایدار و سعادت ابدی را به دنبال خواهند داشت. براین

بخشیِ شیء، تنها معطوف به یک قوه و استعداد خاص یا عضو خاصی  آفرینی و لذتکه شادی

و استعدادها و جمیع   در وجود انسان بوده، اما سعادتمندی و شقاوتمندی او به مجموع قوا

 گردد. شئون جسمى و روحى او بازمی
 

 . تحیی  لبیدی شادی و غم 4
توان به دو نوع تحلیل  با تتبع در آثار صدرا، در تحلیل طبیعی غم و شادی در انسان، می

که با نگاهی طبیعی، به توصیف آثاری   هاییها دست یافت. نخست آن تحلیل از این پدیده
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بر بدن عارض میمی از شادی و غم  هایی که به شوند و دیگری آن تحلیل پردازد که پس 

 آورد.ها بر نفس روی میتبیین عوامل و اسباب طبیعی عروض این پدیده

 . تحیی  لبیدی آثار غم و شادی بر بدن1. 4  

وی در تفسیر   غم بر بدن نیز پرداخته است.ملاصدرا گاهی به تبیین طبیعی آثار فرح و  

اش خروج روح داند که در فرح، نتیجهخود از ماهیت فرح و غم، آن دو را کیفیاتی نفسانی می

شدن روح بخاری به بدن  بخاری از بدن برای وصول به لذت است و در غم، از نتایج آن، داخل

ی  (. بنابر نظریه150، ص4، ج1981،  کننده )ملاصدرااست، برای رهایی از عامل موذی یا اذیت

ی آن، نفس در تدبیر بدن به آن محتاج قدما، ادبیات روح بخاری، ادبیاتی است که بر پایه

است. دلیل مسأله آن است که چون نفس هویتی تجردی دارد و بدن نیز از حقیقتی مادی  

به تجرد نفس شبیه    سوای نیازمند است که ازیکبرد، پس در تدبیر خود، به واسطه بهره می

نیکی  باشد و ازدیگرسو، به مادیت بدن. از عنوان این واسطه که روح بخاری نام گرفته است، به

توان به ویژگی بخارگونگی و لطافتش منتقل شد. در نظر قدما، در مسیر انتقال خون سیاه  می

ل  شدگی این خون را هم به دنبااز سمت راست قلب به سمت چپ آن )که خاصیت صاف

شود. این بخار  دارد(، در اثر حرارت غریزی موجود در قلب، بخاری از جنس خون متصاعد می

کند. این روح،  افتد و با مجاری آن ملاقات میهمراه خون، در مسیر حرکت خون به راه میبه

ی واسطهگیرد و بهروح بخاری نام دارد و نفس در تصرف و تدبیرش، ابتدا به این روح تعلق می

؛ طوسی،  76، ص9، ج1981یابد که ظرف این روح هستند )ملاصدرا،  با اعضایی ارتباط می  آن،

(. صدرا در تحلیل کیفیات نفسانی و سبب عروض حالاتی چون شادی و  302، ص2، ج1375

از عالم کبیر  انسان، خود، عالمی صغیر است و در احکامش  باور دارد که اولاً  غم بر نفس، 

ی بیرونی متطابق و منطبق بر یکدیگرند  گانهبه همان شکل که عوالم سه   کند؛ و ثانیاًپیروی می

گونه است. او معتقد است که نفس  و تأثیر و تأثراتی بر هم دارند، در انسان نیز مسأله به همین

مرتبه سه  از  مرتبه انسان  که  شده  تشکیل  متوسق  و  دانی  و  عالی  نفس،  ی  آن،  عالی  ی 

( و لذا اگر کیفیتی  157، ص4، ج1981ن بدن است )ملاصدرا،  متوسطش روح بخاری، و دانیِ آ

شود و بالعکس،  نفسانی بر نفس عارض شود، از آن به روح بخاری و درنهایت، به بدن سرریز می

شود. بر همین پایه، باید به  اگر حالتی بر بدن عارض شود، درنهایت به نفس نیز متصاعد می

داشت و در تحلیل شادی و غم، از تحولات روح    ی سبب و مسبّبی نفس و بدن توجهرابطه 

ی مهم در تحلیل طبیعی کیفیات نفسانی، حرکت خون بخاری نیز سخن گفت. اساساً نکته

رود. حرکت خون  در بدن است؛ بدنی که خود به یک معنا، مَرکب روح بخاری به حساب می

کمی و کیفی، سرعت و    تواند در حالات نفسانی، از جهتدر بدن تا آنجا اهمیت دارد که می

بطیء، اشتداد و ضعف، تغییرات شگرفی ایجاد کند. از نگاه صدرا، اتفاقی که در حالت فرح و  
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سمت خارج ی انواع آن، حرکت خون بهای است که در همهگونهافتد، بهشادی برای انسان می

آرامی جسته و به یافته، این خروج، جسته گیرد؛ با این تفاوت که در فرحِ اعتدالبدن صورت می

جسته اما با حجم زیاد و فراوان ها و هیجانات افراطی، جستهو با حجم کم بوده و در شادی

آورد. در غم  ها اسباب مرگ انسان را هم فراهم میکاریافتد و حتی گاهی این افراطاتفاق می

این حرکت خون افتد؛ چراکه اولاً  عکس اتفاق میو اندوه نیز چنین است که این فرایند، به

کاه  های جانپذیرد. هرچند در مصاتب و غمآرامی صورت میسمت داخل بدن است؛ و ثانیاً بهبه

 (.158، ص4، ج1981ملاصدرا، ) تر خواهد بودحجم این ورود بیشتر و فراوان

 . اسباب لبیدی شادی و غم۲.  4

س  به شرح و بسق اسباب شادی در نف  اسفارصدرالمتألهین در فرازهایی از جلد چهارم   

آورد و باید  پردازد. وی با نگاهی طبیعی به تحلیل اسباب شادی در انسان روی میانسان می

عبارتی دیگر، چون اولاً شادی و  آن تحلیل را از لوازم طبیعی ادراک لذت در انسان دانست؛ به

شادی، به  اند، درنتیجه غم و اند؛ و ثانیاً لذت و الم، خود از انواع ادراک غم انواعی از لذت و الم

گذارند که  انواع ادراک در انسان بازخواهند گشت. آنگاه این ادراکات آثاری بر بدن به جا می

ی به بدن و حواس ی بحث، به این آثار فیزیکی اشاره دارد. لذا چه غم و شادی را وابسته ادامه 

او، یا قوای محرکه گانهپنج از ادراک قوای باطنیی ظاهری  یا عقل    اش بدانیم و چه ناشی 

گذارد که این تحولات جسمانی، در تحلیل پیش  همه آثاری بر بدن برجای میونظری او، همه

گذرد. با عنایت به این مقدمه، صدرا از بین اسباب فرح نفس، به سه سبب کلی  رو، از نظر می

از  . برخی  2. کثرت کمیّ روح بخاری و اعتدال کیفی آن؛  1اند:  کند که از این قبیلاشاره می

. تکرار فرح و شادی. در مقابل، اسباب  3امور و اسباب خارجی که شمارشان هم کم نیست؛ و  

راحتی به دست آورد. هرچند باید توجه داشت که توان از نفی اسباب یادشده بهغم را نیز می

 ها اشکال دارد.  صدرا برخی از این عوامل را برنتافته و به آن

ح، عامل کمی و کیفی روح بخاری تأثیر بسزایی در  اما در بیان سبب اول شادی و فر 

حصول این حالت دارد. صدرا در تبیین عامل کمیّ روح بخاری در پیدایش شادی معتقد است  

تری را نیز فراهم که هرچه این روح از مقدار بیشتری بهره برده باشد، اسباب شادی فراوان 

شود و هرچه مقدار این روح  ل میکند؛ چراکه شادی اساساً از انبساط روح بخاری حاصمی

شود. در بیان  بیشتر شود، انبساطش نیز بالا رفته و در پی آن، فرح بیشتری نصیب انسان می

چه لطافت روح و در یک کلمه، اعتدال مزاجی آن بیشتر باشد،  سبب کیفی حصول فرح نیز هر 

آید. با این وصف،  یتری حاصل متر بوده و لذت و فرح فراواناسباب شادی در انسان فراهم

که در  جو کرد: قلت و کمیِ روح چنانواحوال اسباب غم را هم باید در همین دو عامل جست

پریشان و  میبیماران  دیده  اعتدالحالان  نیز  و  )یعنی  شود  دوم  عامل  روح.  نداشتن 
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سالان با غلظت روح توأم است و گاهی هم در زنان، با رقّت  نداشتن روح( گاه در کهناعتدال

 آورد. ی انقباض روح شده و غم و حزن را برای نفس حاصل میهمه مایهوکه همهآن 

اما در بیان سبب دومِ شادی که البته صدرا به برخی از آن معترض است، باید به اسباب  

خارجی فراوانی اشاره داشت که جادادانشان تحت یک نام و عنوان، بسی سخت و دشوار است.  

کند و تنها به یک  شان اشاره نمیبودن این اسباب، به همهیز عادیبوعلی به علت روشنی و ن

داند. بوعلی معتقد  دهد که صدرا همان یک عامل را نیز خالی از اشکال نمیعامل توجه می

توان مثال لذت تصرف حس در فضای روشن  است که برای یکی از اسباب شادی در انسان، می

غمی است که از تصرف در ظلمت و تاریکی برای    و نورانی را آورد که علتش حصول رنج و

کند،  آید. به عبارتی، وحشت و غربتی که انسان از تصرف در تاریکی حس میانسان پدید می

آفرین باشد. اما صدرا در اشکال به این عامل،  شود که فعل ضدش برای او شادیسبب می

صفتی در یک شیء، به وجود  ی آن، همیشه وجود دهد که بر پایهای کلی به دست میقاعده

یا  انجامد. آنضد آن صفت در شیء ضدش نمی از شیرینی، رنجش  سان که احساس لذت 

کند،  ی فرحی که صدرا ذکر میآورد. از دیگر اسباب متفرقهنبردن از ترشی را لازم نمیلذت

او )چون  توان به وصول بدون مانع انسان به مرادش در وقت دلخواه، تحقق آمال و آرزوهای  می

ی غمناکی در  ی دیگری هم مایهپیروزی و غلبه و...( اشاره داشت. در مقابل، اسباب متفرقه

توان به چنین اموری توجه داد: یادآوری خطرها و دردهای  شود که از این میان، میانسان می

معاشرت  و  معاملات  یادآوری  مایهگذشته،  هرآنچه  و  میها  انسان  در  کینه  توهم  ی  شود، 

طورکلی، هرآنچه انسان ویژه مرگ و مفارقت از این دنیا و بههای احتمالی در آینده و بهخطر

 کند. را از وصول به آمال و آرزوهایش منع می

ها  ها و غمداند، تکرار شادی سبب سومی که صدرا از اسباب ایجاد فرح و غم در انسان می

برا استعداد نفس  این تکرر شادی و غم،  انسان است که  یا غمیندر  افزون ی شاد  را  بودن 

ی فرحناکی و غمناکی  ها در انسان، زمینه ها و غمسازد؛ به عبارتی تکرار و انباشت شادیمی

کند که اساساً هر فعلی که ضد  خصوص بیان میآورد. صدرا دراین او را در آینده نیز فراهم می

ی آن افزایش یابد و با افزایش  هکند که قوای را فراهم میو مقابل داشته باشد، تکرارش زمینه

شود. برای اطلاع از تفاوت میان قوه و استعداد باید به  قوه، استعداد آن فعل نیز بیشتر می

چند فرق اشاره داشت: اولاً نسبت قوه به یک فعل یا شیء، دورتر است و نسبت استعداد، 

اد آن را دارد؛ ثانیاً نسبت  شدن و علقه، استعدی انسانتر. لذا باید گفت که نطفه، قوهنزدیک

ی هریک  آنکه استعداد چنین نیست؛ لذا ممکن است انسانی قوهقوه به دو ضد، برابر است، حال

نحو یکسانی داشته باشد، اما در استعداد، فقق استعداد غم یا شادی را  از غم و شادی را به

وه نسبت به یکی از متقابلین ی قیافتهی تکاملواجد شود. به تعبیر صدرا، استعداد همان مرتبه
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(. بنابراین تکرار شادی و غم در انسان، خود عاملی است  152ص،  4، ج1981ملاصدرا،  است )

دهد. در تحلیل  که ابتدا قوه و سپس استعداد هریک از غم و شادی را در انسان افزایش می

م  کند که به موجب آن، این تکرارها، شادی و غطبیعی این اتفاق، صدرا به دو وجه اشاره می

 دهد:  را افزایش می

سان که با افزایش گرمای جسم،  ی این وجه، هماننحو استقرایی است. بر پایهوجه اول به 

، در  شودرود و با سرمایش، از این سرعت کاسته میاستعداد سرعت تسخین آن نیز بالا می

نیز چنین است که با تکرار، این ملکات قوی او  تر شده و به  قوای باطنی انسان و خلقیات 

 شود.  تر میدنبالش، صدور فعل از آن راحت 

توان در ضمن قیاسی  کند. این  وجه را میوجه دوم را بوعلی با بیانی قیاسی مطرح می

 مرکب، به این صورت تفصیل داد که:  

. هرآنچه با ذات شیئی تناسب داشته 2ء، مناسب جوهرش هست؛  . هر انفعالی در شی1

ی کاهش و  . تکرار شیئی که با ضدش معاند است، مایه3باشد، معاند و منافر با ضدش است؛ 

افزاید. حاصل اینکه بوعلی در بیانی  ی آن شده و در مقابل، به استعداد ضدش میکاستی قوه

اد فعلی در یک شیء افزایش یابد، آن استعداد  کند که هرچه استعدمنطقی، چنین تحلیل می

 ای معکوس دارند. شود و این دو با هم رابطهدر ضدش کاسته می

اما صدرا به این تحلیل روی خوشی نشان نداده و بر آن است که اساساً جلالت بحث  

شاید.  دهد که با بیان استقرایی یا قیاس مقبولی، از این مسأله زبان گحاضر به حکیم اجازه نمی

الامکان  او معتقد است که در چنین بحثی، نباید به کمتر از برهان لمیّ قانع بود و باید حتی

 دهد. از روش برهانی بهره جست. هرچند خود در این زمینه برهانی به دست نمی
 

 . اقاا  شادی و غم 5
است،  اساساً در کلمات صدرالمتألهین از انواع شادی و غم سخن مستقلی به میان نیامده  

رو لازم است  روند، ازهمیناما ازآنجاکه هریک از غم و شادی، از انواع لذت و الم به شمار می

 تر به تبیینی از لذت و الم و انواع آن در نگاه صدرا بپردازیم.  پیش

 . چیاتی لق  و رنج 1.  5

کند.  صدرا در وارسی چیستی لذت، آن را به ادراک شیء ملاتم با طبع انسان تعریف می

روند. هرچند نباید از  ترین قیود این تعریف به شمار میدو قید ادراک و ملاتمت با نفس، مهم

نظر دور داشت که شیء ملاتم باید از آن جهت ادراک و ملاحظه شود که ملاتم است، نه از  

جهات دیگرش؛ چراکه ممکن است شیئی از یک جهت ملاتم و از جهت دیگر، منافر با طبعیت 

شود. در این  در مقابل، الم و رنج بر ادراک شیء منافر با طبعیت انسان اطلاق میانسان باشد.  
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اینکه مانند لذت، باید  رود؛ چه تعریف هم ادراک و منافرت با نفس، از ارکان الم به شمار می

 ( شود  دقت  نیز  منافرتش،  از جهت  منافرت،  (.  142و    123صص،  4، ج1981ملاصدرا،  به 

رود  یئی با شیء دیگر، کمال آن شیء هم به شمار میدیگر باید دانست که ملاتم هر شازسوی 

؛  142، ص4ج  همان،و اساساً کمال هر شیئی از انواع همان شیء است که با آن مناسبت دارد )

(. پس لذت را به یک معنا باید به ادراک انسان یا حیوان از کمالاتش بازتعریف  126، ص9ج

 رود.  ه مخالف کمالش به شمار میکرد و رنج را نیز به ادراک هرآنچ

توجه به این نکته نیز اهمیت دارد که اگرچه وصول به لذت، برای قوای ادراکی انسان  

دست میامری  سبب  عواملی  گاه  اما  است،  با  یافتنی  ملاتم  امور  از  نتواند  انسان  که  شود 

ر نفس اشاره  توان به وجود موانع یا شواغلی دی این عوامل میطبیعتش لذت برد؛ ازجمله 

شوند تا انسان ضد کمالات و  شوند و حتی سبب میبردن از کمال میداشت که مانع لذت

جای غذای شیرین،  دهد. درست مانند زمانی که مریضی بهاش را برتری میملاتمات نفسانی

نبردن قوای ادراکی  دهد. همچنین از میان دیگر عوامل لذتغذای تلخ و بدمزه را ترجیح می

، باید به ابتلای این قوا به ضد کمالاتش اشاره داشت. چنین انسانی خلاف چیزی را انسان

(. صدرا همچنین به اسباب  250، ص1، ج1360گزیند که با نفسش تلاتم دارد )ملاصدرا،  برمی

تواند به بهترین شکل ممکن  ها، انسان میکند که با فرض وجود آن و عوامل دیگری اشاره می

عی ناتل شود. لذایذی که مراتب ضعیف آن هم بر لذاید این عالم تفوق دارد.  به درک لذاید واق

جستن از شهوات، اجتناب از غضب، رهایی از تقلید و زدودن نفس از وساوس شیطانی،  دوری

ی این حالات توان ضد همه(. درخصوص الم نیز می586، ص  1373اند )ملاصدرا،  از این دسته 

 را صادق دانست. 

 لق  و رنج  . انواع ۲.  5

عبارتی، چون  اصولاً در نگاه صدرا باید از تنوع ادراکات، به تنوع لذات و آلام منتقل شد؛ به

ادراکات انسان را به چهار نوع حسی و خیالی و وهمی و عقلی    تواندر یک تقسیم کلی، می

دسته تحویل برد و در ادامه،  توان به این چهار  تحلیل برد، به دنبالش، لذات و آلام را نیز می

البته اقسام شادی و غم را نیز به شادی و غم حسی و خیالی و وهمی و عقلی تفصیل داد.  

ی در انسان را عقل ساقق و از مراتب ی واهمهدرا قوهنباید از ذهن دور داشت که چون ملاص

ی توان ادراکات در انسان را به سه دسته ی عاقله برمی شمارد، پس از جهتی میدانی قوه

حسی و خیالی و عقلی نیز فروکاست و چون در فضای حکمت متعالیه، نفس انسان مراتبی  

اند، پس باید نسبت این قوا را  فتهتشکیکی دارد که هریک، از قوای مختص به خود تشکیل یا

نیز در تحلیلی متفاوت از سایر مکاتب فلسفی، ذومراتب، مشکک و در طول یکدیگر به شمار 

ی عاقله است.  ها، قوهترین آن ی حاسه و عالیترین این قوا از جهت وجودی، قوهآورد که پایین
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بندی کرد. بر همین پایه، لذات  درنتیجه باید ادراکات این قوا را نیز متفاضل و مشکک درجه 

شود؛ مثل  اند که قوای حسی انسان به ادراک حسی بدان واصل میحسی آن دسته از لذاتی

ی او استشمام ی انسان ادراک حلاوت و شیرینی ملاتم طبع داشته باشد، شامّهاینکه ذاتقه 

طبع حاصل    طور رنج حسی آن آلامی است که از ادراک منافراتانگیز کند. همینعطر دل

آید؛ در مثال ذاتقه، رنجش، آن زمانی است که ادراک تلخی کند و برای شامّه آن وقتی است 

که بوی تعفن به مشامش برسد. لذت و رنج خیالی در صورتی است که متخیّله شیء ملاتم یا  

منافرش را ادراک کند و لذت و رنج وهمی و عقلی هم به همین شکل، ادراک ملاتم و منافر  

ی قوای نفسانی  تر، باید لذت و رنج انسان را در ادراک همهحتی در استعمالی گسترده  کند. 

ای که به ادراک شیء ی ملاصدرا، هر قوهاو از اشیای ملاتم یا منافر دنبال کرد. لذا در اندیشه

ی غضبیه ملاتم یا منافرش رسیده باشد، به لذت و رنجش نیز دست یافته است. پس لذت قوه

ی شهویه به ادراک و وصول ، به ادراک انتقام، لذت وهم به ادراک آرزوها، لذت قوهدر انسان

غایات   این  مقابل  به  قوا،  این  رنج  مقابل،  در  و  تذکر  و  یادآوری  به  حافظه  لذت  تمایلات، 

گردد. با این منطق، مدار لذت و رنج بر گرد ادراک وجود و عدم، و مراتب رنج و لذت  بازمی

تر باشد و به مبدأ هستی و  چرخد. پس هرچه وجودی قوینقصان می  حول مراتب وجود و

تر، و به هر میزان درجات نقص در ادراکی بیشتر تر، ادراک و لذتش افزونلایزال آن نزدیک

 (. 586ص ،1373ملاصدرا، باشد، رنج و المش نیز بالاتر خواهد بود ) 

ک دارند. اما درخصوص تا اینجا به لذات و آلامی اشاره شد که انسان و حیوان در آن اشترا

ی انسان، لذاتی و آلامی را باید از اختصاصات نفسانی او به شمار آورد که به قوای نفس ناطقه

آید،  ی اختصاصی انسانی به حساب میی عاقله تنها قوهاختصاصی او مرتبق باشد و چون قوه

باشد. اساساً اوج    لاجرم لذتش را نیز باید آن زمانی دانست که این قوه به کمالش ناتل آمده

ناطقه و قوای ادراکی او هنگامه ی آن، نفس با عقل کلی  ای است که درنتیجه کمال نفس 

اتحاد یافته و در پرتو این اتحاد، صورت کلی جهان، از عقول و نفوس و طبایع و اجرام فلکی  

پایین عالمی عقلانی شود که حقیقت  تا عنصری و  از آن تقرر یابد و در یک کلام،  تمام تر 

 .(587هستی در آن پژواک یابد )همان، ص

تری از منظر صدرا نحو دقیقدر بیانی دیگر، چنانچه بخواهیم لذات و آلام انسانی را به

آن باید  کنیم،  بهدنبال  و  موجودات  سایر  )با  مشترک  و  اختصاصی  دسته  دو  به  را  ویژه  ها 

 حیوانات( تقسیم کنیم.  

لذاتی چون لذت غلبه و استیلا و ریاست و نیز لذت شکم  توان به  در لذات مشترک، می

و فرج و... اشاره داشت. اما از لذات اختصاصی او باید به لذت علم و حکمت و در اوجش، لذاتی  

چون لذت معرفت حق و افعال و آثار او و نیز لذت معرفت عوالم ملکوت و افلاک و نفوس 
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ی کند، لذاتی است که به مرتبهر حقیقی تعبیر میها به خیاشاره کرد. این لذات که صدرا از آن

انسان  از  زوال صدیقین  و  بادوام  و  داشته  تعلق  )ملاصدرا،  ها  ج1366ناپذیرند   ،7  ،

 .(290ا289صص

همچنین الم و رنج را هم باید به آلام اختصاصی و مشترک تفصیل داد و برای آن، عیناً  

ا در بیانی دیگر، آلام حقیقی و اختصاصی مقابل اقسام و اوصاف یادشده را مطرح ساخت. صدر

ی بدن و اسباب  داند که حاصل در قلب انسان باشد و از ناحیههایی میدر انسان را آن رنج 

 (. 410، ص1خارجی به او نرسیده باشد )همان، ج

 . فضییت لق  قبیی بر سایر لقا 3.  5

وی در سنجش میان  ی فکری صدرالمتألهین، پس از تبیین انواع لذت و رنج در منظومه 

داند. اصولاً از بیان صدرا در  لذات چهارگانه، لذت عقلی در انسان را مقدم و برتر از بقیه می

توان برتری این لذت بر سایر لذات را نیز استخراج کرد.  برتری لذت عقلی بر لذت حسی، می

از لذت حسى  ى مدرکه، ادراک و مدرَک،  او در تحلیلی دقیق، لذت عقلى را به سه لحاظ قوه

 داند.  تر میقوى

»لذات قواى از جهت اول، یعنی قوه ی مدرکه، لذات عقلی برتری دارند؛ چراکه اساساً 

ی آلات جسمانى گرفتار آمده و گاهی با قوت مدرکَات آن، ممکن است آلت  حسى در چنبره

در تاریکى    شود و از کار بیفتد؛ براى مثال لذت چشم در روشنایى و الم آنادراک حسی فاسد  

شود. صداى شدید گوش  افتد و کور میاست؛ ولى اگر نور خیلى قوى باشد، چشم از کار مى

تواند ادراکات سبک و آرام را درک  اى که حتى نمىگونه اندازد، بهکند و از کار مىرا فاسد مى

  تر باشد، ادراک عقلکند. در ادراکات عقلى، امر برعکس است؛ هرچه مدرکات عقلى واضح

 سازد.  شود. اساساً معقول قوى عاقله را شکوفاتر مىتر مىتر و نورانیت آن فزون قوى

ها از این قرارند:  از جهت دوم، یعنی خود ادراک، وی به دلایلی اشاره دارد که برخی از آن

آنکه  الامر وجود دارد )بىشود که در نفساولاً در ادراک عقلى، شىء به همان نحوى درک مى

بیگانه همراه شود(، اما ادراک حسى همیشه با امور بیگانه همراه است؛ برای مثال، در    با امور

اند ین که با حقیقت رنگ بیگانهأادراک رنگ یک شىء، امورى چون طول و عرض و وضع و  

که در ادراک عقلی چنین نیست؛ ثانیاً عقل اشیاء را بدون خطا شوند، درحالینیز ادراک می

چنانکند، حالدرک مى است،  آمیخته  فراوان  با خطاى  ادراک حسى  را آنکه  که خورشید 

بیند، اما عقلى که قوانین عقلى و ضوابق منطقى را مراعات کند و از گناه  ى ترنج مىاندازهبه

 ها دور باشد، از خطا مصون خواهد بود.  و پلیدى و وهم و وسوسه

دیگر تفاوت دارند. مدرکات  از جهت سوم، یعنی مدرَک، نیز مدرکات عقل و حس با یک

زوال و  متغیر  اعراض  و  اجسام  ازلى.  حس،  کلى  ماهیات  عقل،  مدرکات  و  است  مادى  پذیر 
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شوند  ماهیات کلى از تغیّر، که وصف افراد ماهیت در عالم کون و فساد است، مصون شمرده مى

اجسام مادى  کند و حس  سبب، از اشخاص و افراد برترند. عقل ذوات نورى را درک مىاینو به

تعالى  اش، از توان درک حق ى وجودى ى ظرفیت و سعه اندازهتر اینکه عقل به را. از همه مهم

آنکه ادراک حسى به ساحت ربوبى راه  برد، حال)که مبدأ هر کمال و جمال است( بهره مى

 (. 282-281، صص1380ذبیحی، ندارد« )

ها به شمار  واجب را اَلذَّ لذاتذ و افضل آنی لذات نفسانی، معرفت  او درنهایت و در قله 

ی همین  ها و بیشترین راحتی را که رنجی با آن همراه نیست نتیجه آورد و افضل شادیمی

عدم  معرفت می بر مدار وجود و  اساساً  الم  داند. برهان مسأله چنان است که چون لذت و 

می عالیچرخش  وجود حق  و  کاملکند  و  مرتبهترین  او  ی هستترین  ادراک  پس  است،  ی 

ترین لذات را به دنبال دارد. این لذت از آنِ کسانی است که  ترین ادراک بوده و متعالیعالی

 (. 365)همان، ص   انداند و به تجرد تام دست یافتهعقل بالفعل شده

 گفته، چنین حاصل آمد که:با نظر به مبانی پیش

 . غم و شادی از انواع لذت و رنج است؛1

 اند؛ رنج، خود از اقسام ادراک . لذت و 2

ی حسی و خیالی و وهمی و عقلی؛  توان به چهار دسته . انواع ادراک را از یک لحاظ می3

و در تقسیمی دیگر، به سه قسم حسی و خیالی و عقلی )از آن نظر که وهم همان عقل ساقق  

 است( تقسیم کرد.

ی حسی، خیالی،  چهار دسته شود که غم و شادی نیز به  از این مقدمات چنین نتیجه می

شود.  ی حسی و خیالی و عقلی تقسیم میتر، به سه دسته وهمی و عقلی و در نگاهی دقیق

ای شدیدتر از لذت و رنجی بوده که  دلیل مسأله را از آنجا باید دانست که غم و شادی مرتبه

 تر است.بسا گستردهدر نسبت با لذت و المِ تنها، هم پایدارتر و ای

ی حاسه حاصل شده و این  ین شادی حسی، آن لذتی است که از تحقق کمال قوهبنابرا

شود و برعکسش را باید غم حسی  قوه در ضمن ادراکی شدیدتر، به شیء ملاتمش واصل می

 آید. عنوان داد که از وصول نفس به شیء منافرش حاصل می

قوه  از وصول  که  است  ادراکی  آن  خیالی  متخیله شادی  به کی  انسان  نتیجه  ی  مالش 

آید. بوعلی و به دنبال  شود و برعکس آن، غم خیالی، از وصولش به شیء منافر پدید میمی

دارند که در شارب خمر  او، صدرا، در کلماتشان و در تحلیل ماهیت فرح، از فرحی پرده برمی

توان می(؛ این مثال را  230ص    ، 1405سینا،  ؛ ابن161، ص  4، ج1981ملاصدرا،  آید ) پدید می

ی متخیله به شیء ملاتمش  هایی دانست که ناشی از ادراک و وصول قوهاز آن دسته شادی

 ول این قوه به شیء منافرش ای ادراک و وصهاابلش هم غم خیالی را باید نتیجااست. در مق
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 شود.ای شدیدتر از الم و رنجِ تنها حاصل میدانست که البته در مرتبه 

ترین انواع غم و شادی در انسان به  که از بالاترین و عالیو درنهایت، غم و شادی عقلی  

ی ساقق  شود که وهمی همان مرتبهرود، خود به دو قسم وهمی و عقلی تقسیم میشمار می

اند که از ادراک و وصول این قوه به کمالاتش  ها آن ادراکیها و غمو نازل عقلی است. این شادی

اساساً در حکمت صدرایی، باید شادی و لذت حاصل    آید.یا مخالف و منافر طبعش حاصل می

لذاتذ و عالی اَلذَّ  ی عاقله دانست. در این بین،  های مرتبق با قوهترین شادیاز معرفت را از 

معرفت ربّ و نیز معرفت صفات و افعال او، اعم از جواهر ملکی و ملکوتی و نفوس ارضی و  

ی  اند(، از بهترین معارفی است که قوهعال الهیسماوی و... )البته از آن لحاظ که فعلی از اف

توان اند نیز میتعبیر صدرا غیرشریف دارد. حتی در علومی که بهعاقله را به لذت و شادی وامی

که گذشت،  (. دلیل مسأله را چنان291، ص7، ج1366این شادی را فراهم دانست )ملاصدرا،  

ا چراکه  کرد؛  دنبال  ادراک  و  علم  تحلیل  در  به حضور باید  علم  در حکمت صدرایی،  صولاً 

تر است،  شود و چون شدت وجودیِ مجردات از امور مادی افزونمجردی نزد مجرد تفسیر می

تر است. او همچنین آفرینتر و لذیذتر و شادیها که خود امری وجودی است نیز قویادراک آن 

داند  در ادراک لذت حقیقی می، با بیانی دیگر، شادی و راحتی حقیقی را  مبدأ و معاددر کتاب  

ها  ی این شمارد و بالاتر از همهویژه، وجود عقلی برمیدیگر، لذیذ حقیقی را وجود و بهو ازسوی 

دهد که شادی و سرور ناشی از درک آن، داتمی، را معشوق حقیقی و کمال اتم واجبی قرار می

 . (365، ص 1354پایدار و بدون فراق و هجران است )ملاصدرا، 

. علم و معلوم با هم اتحاد و گاهی وحدت  2اند؛  . شادی و غم از سنخ علم1اصل آنکه:  ح

. هرچه وجود معلوم اکمل و اشرف باشد، علم نیز  4. شرافت علم به معلومِ آن است؛  3دارند؛  

تر خواهد بود و در  تر و افزوناش نیز قوی شدیدتر و لذت حاصل از آن و به دنبالش، شادی

تر باشد و حیث فقدان  تر و ضعیفمیزان که متعلق ادراک از حیث وجودی ناقصمقابل، به هر  

 تر خواهد بود.تر، رنج و غم حاصل از آن نیز قویو عدمش غالب
 

 گیری . نتیجه6
داند که جنس آن از لذت است و در مقابل، غم نیز جنسش  بوعلی شادی را ماهیتی می

بودن هریک از این دو  ر مبحث لذت و الم و ادراکیاز الم است. اما با نظر به مبانی صدرایی د

بودن ادراک ازدیگرسو، باید چنین نتیجه گرفت که شادی و غم،  سو و وجودییکواقعیت از

 کند.را بیان میی وجود آنوصفی وجودی برای نفس بوده که تنها نحوه

دو نوع تحلیل   توان بهبا تتبع در آثار صدرا، در تحلیل طبیعی غم و شادی در انسان می

پدیده این  آن تحلیل از  اول،  یافت؛  با رویها دست  آثار  هایی که  به توصیف  آوردی طبیعی 
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ملاصدرا در تفسیر خود از ماهیت  پردازد. در این بخش،  عارض بر بدن، پس از شادی و غم، می

ز بدن  اش خروج روح بخاری اداند که در فرح، نتیجهفرح و غم، آن دو را کیفیاتی نفسانی می

شدن روح بخاری به بدن برای رهایی از  برای وصول به لذت است و در غم، از نتایج آن، داخل

هایی است که به تبیین عوامل و اسباب طبیعی  ؛ و دوم، تحلیلکننده استعامل موذی یا اذیت

سه سبب کلی در بین اسباب   در این بخش بهاو  آورد.  ها بر نفس روی میعروض این پدیده

اند: اولاً کثرت کمیّ روح بخاری و اعتدال کیفی  پردازد که از این قبیلآفرینِ نفس میشادی

آن؛ ثانیاً برخی از امور و اسباب خارجی که شمارشان هم کم نیست؛ و ثالثاً تکرار فرح. در  

درنهایت و در    راحتی به دست آورد.توان با نفی این اسباب، بهمقابل، اسباب غم را نیز می

توان غم  شود که میچنین نتیجه میقسام غم و شادی و با نظر به اقسام لذت و رنج، تبیین ا

ی تر، به سه دسته ی حسی، خیالی، وهمی و عقلی و در نگاهی دقیقو شادی را به چهار دسته 

از منظر ملاصدرا، هرچه وجود معلوم اکمل و اشرف باشد،    حسی و خیالی و عقلی تقسیم کرد.

نیز شدی به آن  به دنبالش، شادیعلم  از آن و  نیز قوی دتر و لذت حاصل  افزوناش  تر تر و 

تر  تر و ضعیفخواهد بود و در مقابل، به هر میزان که متعلق ادراک از حیث وجودی ناقص

 شود. تر میتر، رنج و غم حاصل از آن نیز قوی باشد و حیث فقدان و عدمش غالب
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